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ره کارهای دوری از 
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مقدمه 


مات و هید نگاه به یک دختر عابر موجب شد؛ تمام رت واه را از دست 
بدهم. 

کزد. 

دخنری در نامه اش 1 است: هرگاه به موهای دست معلمان مرد نگاه 
ای که رسای سای اما 
داشته باشند؛ بلکه دنور فرآن یرای هرد تن فی‌باشد و وا ففیت. خم. ای 
است که هر دو جنس نیازمند مراقبت هستند. 

زدست و دیده و دل هر دو فریاد 

که هرچه دیده بیند دل کند یاد 


چشم چرانی و راه نجات 


چشم چرانی و راه نجات 


پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وله فرموده است: (2) 


وقتی شیطان از درگاه خداوند رانده شد. به خدا| گفت: حالا که مرا به 


خداوند فرمود: خانه‌ات حمام. 
گفت : محلی برای نشستن قرار بد۵. 
فرمود: بازارها و سر گذرها و چهار راه‌ها. 
گفت: عدایف برایم قرار ده. 
فرمود: هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشده باشد. 
گفت: نوشیدنی برایم قرار ده. 
فرمود: هر مایعی که مست کننده باشد. 
گفت: گوینده‌ای برایم قرار بده. 
فرمود: ساز و آواز و موسیقی. 
گفت: چه بخوانم؟ 
فرمود: شعر. (که البته شعرهای خوب و متعالی منظور نیست) 
گفت: : روشی برایم قرار ده. 
ردو شرارت ۹ 
فرمود: 9 
: وسیله صید و شکار برایم قرار ده. 
فرمود: زنان. 


پس این اگاهی بسیار مهم است که آدم چشم چران در حقیقت شکار شده 
شیطان است. زیرا با دقت در حدیت فوق معلوم می‌شود که شکارچی 


شیطان؛ وسیله, زن و شکار شده, چشم چران است. 


به همین دلیل است که قرآن بلافاصله بعد از دستور مراقبت جچشم 
می‌فرماید: «یحفظن فروجهن»(3) یعنی نگاه را کنترل کن تا بتوانی از 


فساد جنسی در امان باشی. 


انن. غاوت: سار عطرتای امتت زیر فتانته با شاه چم انسان .مش الط 


فی‌ تون و آدفی را فی‌ار اه فی‌کنه: جان که قلی‌غلبه السلام فر مود 
عادت. دشمنی است که تو را تصاحب می کند.(4) 





راه نجات 


انسان دارای عظمتی در وجود خودش می‌باشد که اگر آن را بشناسد, 
هرگز راضی نمی‌شود, خودش را با چند نگاه دزدانه معامله کند. 

انسان مورد سجده فرشتگان است و راهی بلند به سوی ابدیت و بی‌نهایت 
در پیش روی دارد و باید با اين چشم‌ها, عظمت و شکوه عالم را بشناسد و 


از دواج 


در صورت امعان باید ازدواج کرد؛ ترا خلت سيم خر اف وتا تیار ی 
است که ازدواج این نیاز را برطرف نموده و ریشه اصلی خشکانده 
می‌شود. زیرا مرد با نگاه مشروع به همسرش چشم خود را سیر می‌نماید. 


3 خواندن احادیث هشدار دهنده چشم چرانی 


چشمانش را از آتش پر می‌کند. مگر آن که توبه کند و از اين کار باز گردد. 
(5) 
در حدیت دیگر آمده است: دو چشم او را با میخ های آتشین پر می‌کنند.(6) 


4 توجه به بی‌فایده بودن و ضررهای نگاه حرام 


پیامبرصلی الله علیه وآله می‌فرماید: 

نگاه به زنان نامحرم, تیری مسموم از تیرهای شیطان است. 
در حدیثی دیگر می‌فرماید: 

چه نگاه هایی که حسرت‌های طولانی در یی خواهد داشت 0۸ 
عل یه السلام می‌فرماید: 

نظر اول, مال تو و نظر دوم, هلاک توست.(8) 


خودداری از نگاه حرام.به فرد ایمان می‌دهد,چرا که هر کس نگاهش را از 
نامحرم بردارد, خداوند شیرینی ایمان را به او می‌چشاند.(9) 

هر کس چشم از حرام ببندد, قلب خویش را راحت نموده است.(10) 
کسی که عفت چشم داشته باشد. اوصافش نیکو می‌شود.(11) 

پیامتر اکزم‌ضلی الله علیه واله: هی فر‌فایند: 

چشمانتان را از حرام حفظ کنید, تا شگفتی‌ها را ببینید.(12) 


6 توجه به سنت الهی عکس‌العمل نگاه حرام 


امام صاد ق‌علیه السلام می‌فر ماید: 

کسی که به دنبال زنان مردم نگاه کند, دیگران نیز دنبال ناموس او نگاه 
خواهند کرد.(13) 

در حدیث دیگر می‌خوانیم : 

ِِ به زنان دیگران عفت بورزید تا دیگران به زنان شما عفت بورزند. 
هر کس افتد نظرش در پی ناموس کسان 

پی ناموس وی افتد نظر بول هوسان 


7 و8 و توسل 


امام علی‌علیه السلام می‌فرماید: «هرگاه نگاه یکی از شما به زنی افتاد که 
او را , به شگفتی واداشت, نزد همسرش برود و راه شیطان را به قلب 
خویش ببندد و اگر همسری ندارد دو رکعت نماز بخواند و خدا ۳ زیاد 
ستایش کند و سپس از فضل و لطف خدا درخواست کند, آنگاه خدا , به او 
آنجه را کین تبازش. کید قی بخشد:( 15) 

در دعای امام زمان‌علیه السلام آمده است: 

و اغضض آبصارنا عن الفجور و الخیانه 

خدایا! چشمانم را از ز گناه و خیانت باز دار! 

چه خوب است که این فراز دعا را در قنوت نماز خود قرار دهیم. 

از امام علی‌علیه السلام سوال شد, با چه چیزی می‌توان بر چشم مسلط 
شد؟ 

فرمود: این آتتخن با توجه به این نکته که تحت نظر پادشاهی آگاه بر رازها 
هستیم, خاموش می‌شود. 


امام علی‌علیه السلام می‌فرماید: 
یاد بازگشت به سوی خدا, آنان را از گناه چشم باز داشته.(16) 


یعلم خائنة الاعین 
خداوند از خیانت چشم‌ها آگاه است.(17) 


0 توجه به آیات ویژه 


الم یعلم بان اللّه یری(18) 
ایا انسان نمی‌داند که خدا می‌بیند؟ 


قرآن می‌فرماید: ۱ 
در بهشت آنچه اشتها کنند و چشم‌ها لذت ببرند. برایشان اماده است.(19) 


پرسش‌ها و پاسخ‌ها 


از امام صاد ق‌علیه السلام پرسش شد: آپا وقتی زنی راه می‌رود, مرد 
امام‌علیه السلام فرمود: ایا شما خوشحال می‌شوید کسی به همسر, به 
خواهر, مادر, عمه, خاله و... شما نگاه کند؟ 

کفتند کیرا بان ول اللد. 

امام‌علیه السلام فرمود: هر چه برای خود دوست نداری برای دیگران هم 
دوست مدار.(20) 

نسن عحه کسانی: را مان گام کر 

ج - 1. زنان يا مردانی که پیر باشند (بدون قصد لذت)؛ 

2 مادر, خواهر, عمه, خاله, دختر و فرزندان خواهر و برادر؛ 

3 گردی صورت و دست ( تا مج) زنان بیگانه (بدون قصد لذت)؛ 

4 نگاه کردن به پدر, عمو, دایی, برادر, پدر و فرزندان خواهر و برادر 
(بدون قصد لذت)؛ 

6 نگاه به زنان اهل کتاب (مسیحی, بهودی, زرتشتی) (بدون قصد لذت)؛ 


راه نهایی 


تجرین سنحافی که.از ایشدا کحام نکنيم. نار بسا اسان‌تر. استتا عمام.را 
رها کنیم و نخواهیم ادامه دهیم. 


احادیث تکان دهنده 


1 علی‌علیه السلام: «چشمان شکارگاه های شیطان است.» (21) 

2 پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وأله: «هر عضوی سهمی از زنا دارد و زنای 
جچشم نگاه حرام است.» (22) 

3. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله: «زیادی نگاه, بذر هوس می‌افشاند 
غفلت فی آفر بند: ند (23) 

4 علی‌علیه السلام: «هیچ عضوی در بدن مانند چشم ناسیاس تر نیست. 
بش خواسته‌اشن را براهرده: نکنید که تما را از .ذکر خدا باز می‌دارد.» 
(24 

5 علی‌علیه السلام: «وقتی چشم خواسته‌اش را گرفت, دل از شناخت 
ِِ (بد) کور می‌شود.» (25) 

6 امام صادق‌علیه السلام : «حضرت مسیح‌علیه السلام به اصحاب خود 
فرمود: بر شما باد که از نگاه حرام خود را حفظ کنید؛ زیرا در قلب شهوت 
می‌کارد و گناه و فسق روییده می‌ شود و فتنه درو می‌کند 26(۰) 

7 علی‌علیه السلام: «کسی که چشمانش را رها کند, رنج حاضر را پذیرفته 
و حسرت‌های مداوم را برگزیده است.» (27) 

8 علی‌علیه السلام: «کسی که چشم را رها کند. هلاکت خویش را جلب 
نموده است.» (28) 

9 علی‌علیه السلام: «چقدر شیفتگی ها که از یک چشم چرانی شروع شده 
است.» (29) 





قصه‌های تلخ و شیرین 


ریختن آبرو در دنیا 


امام صاد ق علیه السلام فرمود: به هنگام طواف در خانه کعبه, , زنی دستش 
را روی حجرالاسود گذاشته بود, مردی (از روی شهوت) دست خود را روی 
د ست آن زن قرار داد, ناگهان هر دو دست به گونه‌ای به یکدیگر چسبید که 
به هیچ عنوان جدا نمی‌شد, مردم جمع شدند و تنها راه را در قطع دست 
یکی از این دو نفر دیدند. 

در این هنگام امام سجادعلیه السلام وارد مسجدالحرام شد. مردم نزد 
ایشان رفتند و جریان را گفتند: امام‌علیه السلام دست مبارک خود را بر 
دست آنها گذاشت و آن دو دست از هم جدا شد.(31) 

آرق! آنان که دتبال انن. کوته باید توجه داشته باشند که گاه ممکن 
است زمان. مکان حالت و ... گناه به گونه‌ای باشد که غضب الهی را 
برانگیزاند و چنین آبروریزی دنیوی را به وجود آورد. صرف نظر از آبرو 
ریزی اخروی. 


نگاه و حیله 


یکی از دوستان نقل می‌کرد. در مغازه فردی که تظاهر به تدین می‌کرد, 
ایستاده بودم, همین طور که مشغول حرف زدن با هم بودیم. یک مرتبه زن 
جوانی آمد و مشغول نگاه کردن به وسایل داخل وبترین شد, وضع 
ظاهری اش خیلی جداب بود, منوجه شدم؛ دوستم چنان سرگرم نگاه کردن 
به این خانم است که اصلاً به حرف من گوش نمی‌دهد, تعجب کردم, گفتم: 
آقای ۰ چه خبره, بگم بیاد داخل مفازه؟ آخه از پشت شيشه خوب 
نمی‌شود دید! 

امده؟! 

بله بله اين هم یک توجیه شیطانی برای انجام گناهش بود که به من گفت. 
مرد ظاهر نمائّی را دیدند. در مغازه‌اش ایستاده و مشغول ذکر خداست. 
گاهی می‌گفت: لا اله الا الله ... مشتری داخل مغازه آمد, با تعجب 
مشاهده نمود که مفغازه دار مشغول چشم چرانی است و ذکر خدا هم 
فلت کهند: هر دختر و زنی که عبور ین کنذ تا جائّی که هی توا نات نگاه 
می‌کرد, بعد می‌گفت: لا اله الا الله ... وقتی مرا دید. گفت: بفرمایید, تا 
من خواسته‌ام را گفتم و او خواست بزایج بیاورد, یک خانمی, عبور کرد و 
مرد صاحب مغازه او رل ندید, من گفتم: آقای . یک لا اله الا آلله مر کرو 
گفت: عجب, فسحان ]اد 


زن ناپاک و جوان پاک 


زب نایاکی تصمیم گرفت جوان عابد و پاکی را آلوده سازد, برحی گفتند 

ممکن نیست, او به آنها گفت: به خدا قسم تا از او کام نگیرم, باز 

۱ در زا کوبیدء جوان امد بتشت در: 
گفت: کیستی؟ 

زن گفت: یک عده جوان دنبال من هستند و می‌خواهند مرا بکشند. 

جوان گفت: بیا توی منزل, زن تا وارد شد. جامه خود را از تن بیرون کرد 

جوان مضطرب شد. ناگاه متوجه خدای خویش شد. نزدیک او آتش افروخته 

بود, رفت طرف آتش و دستش را روی آتش قرار داد. 

زن گفت: چه می‌کنی؟ ٍ 

جوان گفت: چون نتیجه این عمل, اتش الهی است., می‌خواهم خودم را از 

آتش آخرت نجات دهم و میل و هوسم به این وسیله از بین برود. 

زن ناپاک منقلب شد و فوری رفت بیرون از منزل و فریاد زد: بيایید این 

جوان دارد خودش را می‌سوزاند. 

فزدم. امدند دیدند جوان کزدیی. انش استادن و بوخ بوخنکی در انا ق. بة 

مشام می‌رسد. 5 

همه تعجب کردند و وقتی زن بیرون رفت, جوان هم ان کار خود را رها 


کرد.(32) 


پاکی و لطف خدا 


یکی از صحابه گوید: من به شهر مصر رفته بودم, در آنجا آهنگری را دیدم 
که آهن گداخته را از کوره آهنگری با دست خود بیرون می‌آورد و روی 
سندان می‌گذارد در حالیکه حرارت آهن در دست او آثر نمی 
با خودم گفتم: این شخص باید آدم صالحی باشد که آتش به دست او تأثیر 
نمی‌کند, از اين رو به نزد آن مرد رفتم و به او سلام کردم و گفتم: تو را به 
با ای ان تاه و هر 
بکن, مرد آهنگر که این سخن را از من شنید, گفت: ای برادر فزن. آن: کونه 
که تو گمان می‌کنی نیستم. 

به او گفتم: ر که تو می‌کنی جز از مردان صالح سر نمی‌زند. 
عر ات من گفت: گوش کن تا داستان عجیبی که در این باره دارم, برای 
۹ 
کف ۳ | 
که تا آن روز زنی بدان زیبایی ندیده بودم نزد من آمد و گفت: برادر چیزی 
ات ی ات ی ی 
۱ | 
زن با ناراحتی گفت: به خدا من زنی نیستم که تن به این کار بدهم. 
گفتم: در این صورت برخیز و از پیش من برو. 
زن برخاست و از نزد من رفت تا از چشمم ناپدید شد. 
پس از چندی دوباره نزد من آمد و گفت: احتیاج و تنگدستی مرا وادار کرد 
که به خواسته تو تن در دهم, من برخاستم و دکان را بستم و او را, به خانه 
بردم. , ۱ 
چون به خانه رسیدیم گفت: ای مرد من کودکانی خردسال دارم که آنها را 
گرسنه در خانه گذاشته‌ام و به اینجا آمده‌ام, اگر چیزی به من بدهی تا برای 
آن‌ها ببرم دوباره به نزد تو باز گردم, به من محبت کرده‌ای. 

من از او پیمان گرفتم که باز گردد و سپس چند درهم به او دادم, آن رن 
بیرون رفت. ۳ 
پس از ساعتی بازگشت و داخل خانه شد. من برخاسته و در را بستم و بر 
آن قفل زدم. 
زن گفت: چرا چنین می‌کنی؟ 
گفتم: از ترس مردم. 
گفت: چرا از خدای مردم نمی‌ترسی؟ 


گفتم: خدا آمرزنده و مهربان است, این را گفته و به سوی او رفتم. دیدم 

چون شاخه بید می‌لرزد. سیلاب اشک از دیدگانش روان است. 

به او گفتم: از چه وحشت داری و چرا چنین می‌لرزی؟ ۲ 

گفت: از ترس خدای عزوجل؛ و به دنبال این سخن ادامه داد و گفت: ای 

مرد اگر برای خدا از من دست برداری و مرا رها کنی من ضمانت می کنم 

که خداوند تو را در دنیا و اخرت به آتش نسوزاند. 

من که آن حال را از او مشاهده کردم و آن حرف و گفتارش را شنیدم 

برخاسته و هرچه داشتم به او دادم و گفتم: ای زن این اموال را بردار و به 

دنبال کار خود برو که من تو را به خاطر خدای متعال رها کردم. 

آن زن برخاست و رفت. 

من در آن حال به خواب رفتم. در خواب دیدم؛ بانوی محترمه‌ای, که تاجی از 

یاقوت بر سر داشت به نزد من آمد و گفت: «یا هذا جزاک الله عنا خپرا؛ 

ای مرد, خدا از جانب ما جزای خیرت دهد.» 

پر سیدم . شما کیستید؟ ۲ 

فرمود: من مادر همان زنی هستم که به نزد تو امد و تو به خاطر خدا از او 
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«لا احرقک الله بالنار لا فی الدنیا و لا فی الاخرة؛ خدا در دنیا و آاخرت تو را 

با آتش نسوزاند.» 

پترشعیدم: آن.زن از کدام خاندان:بود؟ ۱ 

رورت و سل ولد ای له هنت بآ نعمود 

من که این سخن را شنیدم. خدای تعالی را سپاسگزاری کردم که مرا 

موفق داشت و از گناه محافظتم کرد و به پاد ایه قران افتادم که خداوند 

فرمود: ما اراده کرده‌ایم اهل‌بیت پاک و مطهر باشند.(33) 

به دنبال این ماجرا از خواب که بیدار شدم و از آن روز تاکنون ات دنیا 

مرا ی تور 33 وان آتش آخرت نیز مرا نسوزاند. كِ ۲ 

زن 1 به تو نصیب نموده است. شاعر نیز گوید: 

ز منزلات هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کبر يا توانی کرد 

اگر ز هستی خود بگذری یقین دانی 

که عرش ِِ و فلک زیر پا توانی کرد 

ولیکن این ۳ چالاک است 

تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ 


نگان, خیانت به امانت 


روش پیامبر اعظم‌صلی الله علیه واله این بود که هر گاه می‌خواستند عازم 
جهاد شوند, میان هر دو نفر از پاران خود, پیمان اخوت و برادری می‌بستند 
تا یکی از آنها , به جهاد برود و دیگری در شهر بماند و کارهای ضروری او را 
انجام دهد. 

حضرت در جنگ تبوک, میان سعید بن عبد الرحمن رحمه الله و ثعلبة ابن 
انصاری رحمه الله پیمان برادری بست و سعید رحمه له همراه 
پیغمبرصلی الله علیه وآله به جهاد رفت و ثعلبه رحمه الله هم در مدینه 
ماند و عهده‌دار امور خانواده او گردید و هر روز احتیاجات دق کی خانواده 
سعید را مهیا می‌کرد. 

یکی از روزها که زن سعید در مورد کارهای لازم خانه, از پشت پرده با او 
سخن می‌گفت, و سو سه , هوای نفس خفته تثعلبه را بیدار نمود و با خود 
گفت: مدتن اسنت. که این.زن از بسن بزده با تو سخن من کوید. آخر :نکاهی 
کن و ببین پشت پرده کیست؟ 

خیالات آن قدر او را تحریک کرد که قادر بر مهار نفس سرکش و طغیانگر 
خود نشده و به همسر سعید نگاه کرد و مشاهده کرد که زنی است زیبا که 
حجب و حیا رخسارش را احاطه کرده است. 

با همین یک نگاه چنان دل را از دست داد و بی‌قرار شد که قدم پیش نهاد و 
به زن نزدیک شد و دست دراز کرد که به او خیانت کند. ولی در همان 
لحظه حساس و خطرناک, زن فریاد زد و گفت: ثعلبه آیا سزاوار است که 
پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدری؟ 

آیا شایسته است که او در راه خدا بیکار تماید و نو در خاته وی نسبت. به 
همسرش قصد سوء کنی؟ ۱ 

این کلام مانند صاعقه‌ای بر مغز ثعلبه فرود امد, فریادی زد و از خانه 
و ره ور و ار 
و بی‌قراری و گریه و زاری به سر برد و دائم می‌گفت: «خدایا! تو معروف 
به آمرزشی و من موصوف به گناهم.» 

مدت‌ها گذشت و او همچنان در بیابان‌ها ناله و بی‌قراری می‌نمود و عذر 
تقصیر به پیشگاه خدا می‌برد و طلب عفو می‌کرد. 

روز و شب‌ها سپری شد و جریان ادامه پیدا کرد و پیوسته ثعلبه رحمه الله 
در گریه و زاری بود تا اين که پیامبر اعظم‌صلی الله علیه وآله از سفر جهاد 
مراجعت فرمود. سعید برگشت وقتی به خانه آمد. قبل از هر چیز احوال 
تعلبه را پرسید؟ 

همسر وی ماجرا را برای او شرح داد و گفت: هم اکنون در کوه و بیابان با 


غم و اندوه و ندامت دست به گریبان است. 

سعید با شنیدن این سخن از خانه بیرون امد و برای جستجوی ثعلبه به هر 
طرف روی آورد, او را در بیابان یافت که دست بر سر نهاده و پیوسته 
مت ود ای وای بر پریشانی و پشیمانی, ای وای بر شرمساری, ای وای 
بر رسوایی روز رستاخیز. 

سعید نزدیک شد و او را دلداری داد و گفت: برادر برخیز تا حضور پیامبر 
خداصلی لاه ات واله شاه یی دای را ارت وا ان 
رنج شفائی بيابد. 

تیه کت ان است حتماً به حضور پیامیر خداصلی الله علیه وله 
شرفیاب شوم باید دست‌ها و گردن مرا با بند بسته و مانند بندگان گریز پا 
سای یاه ما 

سعید ناچار دست‌های او را بست و طناب در گردنش انداخت و بدین گونه 
وارد مدینه شدند. 

تعلبه دختری به نام «حمصانه» داشت. چون خبر آمدن پدرش را شنید.؛ 
دوان دوان به سوی او شتافت, فلت شمین که‌سیدن رانا ان حالت دید اشک 
تأثر از دیدگان فرو ریخت و گفت: ای پدر این چه وضعی است؟ 

تعلبه گفت: فرزندم این حال گناهکار در دنیاست, قیامت او معلوم نیست. 
همان طوری که می‌آمدند از در خانه صحابه می‌گذشتند و همه پس از 
شنیدن جریان, او را از خود می‌راندند. 

آمدنه با تورت انه ناو اعطرصای لاه له خی ای فاد 
زد: المذنب (گناهکار). 

حضرت اجازه ورود داد و پرسیدند: ثعلبه این چه وضعی است؟ 

ثعلبه خلاصه جریان را نقل کرد. 

حضرت فرمود: گناهی عظیم از تو سر زده, از اینجا برو با خدا راز و نیاز 
کن و طلب آمرزش نما. 

تعلبه از شهر دور شد و در بیابان‌ها با خدا راز و نیاز می‌کرد و می‌نالید. چند 
روزی در حال سوز و گداز بود که هنگام تضار عکضر نیت حق:. ایو ای آیه 
راد فا منود اصلی اللصعله اه خوانه 

«نیکان کسانی هستند که هرگاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا| را به باد 
آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه کنند. کیست جز خداوند که گناهان را 
بیامرزد, آنها کسانی هستند که بر انجام کارهای زشت اصرار نورزند, زیرا| 
به زشتی گناه آگاه هستند.» 

ره فصو اایصا ال یت اش او 
رت سمل خدا صلی الم یه وال علی‌قایت ا نام اما شحو 
الله را به:دنیال تعلیه: فرستادتد در مبان :زر آم-تشاتندبه آنما ری -خضرت 


ان له ام توا وا مس مر 
شب فرا رسید. تعلبه آمد, علی علیه السلام به او فرمودند: ای تعلبه مزژده 
باه سس اه را اعد اون سا خداهای الا عم ال ۱ 
می‌خواند و آنگاه آیه شریفه‌ای که بر پیامپرصلی الله علیه وآله نازل شده 
بود. قرائت فرمودند.(35) 

۱ برخاست و همراه حضرت به مدینه آمد و یک راست وارد مسجد 
فامتر لاله یه وا ی سرت ول شوا عاسوو انا ما 
کردند, حضرت بعد از خواندن سوره حمد شروع به خواندن سوره تکاثر 
فرمود. همین که ایه اول را خواند: «الهیکم التکاثر» شما مردم را از 
نعره‌ای زد. 
حضرت آیه دوم را قرائت لت فرمود: «حتی زرتم المقابر» تا آنجا که به گور و 
ملاقات اهل قبول رفتید, , دوباره فریاد بلندی برآورد و چون آیه سسوم را 
شنید, « کلا سوف تعلمون» به زودی خواهید دانست که پس از 9 چه 
سختی‌هابی در پیش دارید. ۳ 
ناگهان تعلبه ناله‌ای دردناک براورد و نقش زمین شد., بعد از نماز پیامبر 
خشتهن -ژآرنج اس آفردنی و یه ورس با شیدنده ولی. اهب قوش یامد 
وقتی خوب نگاه کردند, دیدند تعلبه جان به جان آفرین تسلیم کرده است. 
(36) 
وقتی که جریان عفو ثعلبه رحمه الله توسط پیامبرصلی الله علیه وآله به 
مردم گفته شده, همه گفتند: خوشا به حال او که عاقبت به خير شد و 
آمرزیده از دنیا رفت. 
یادآوری: در بخش چشم چرانی استفاده زیادی از کتاب چشم و نگاه, 
نوشته حجةالاسلام و المسلمین محمدحسین حق‌جو گردیده است که در 
همین جا از ایشان تشکر می‌کنیم. 


انگیزه این دوستی‌ها چیست؟ 


1 نیاز به محبت؛ 

2 لذت؛ 

3. تحریک جنسی؛ 

4 کنجکاوی در شناخت جنس مخالف؛ , ۱ 

5 در برخی موارد. کلاس گذاشتن, ترس از تمسخر دیگران (مّل و عقب 
افتاده و ... معرفی شدن). 


بررسی 


هیچ کدام از اين دلایل نمی‌توانند مجوّز ارتباط دختر و پسر شوند. زیرا: 
اولا) انسان با این محبت‌های کوتاه مدت و نافرجام به نتیجه نمی‌رسد. 
نانیا) لذت‌های این چنینی, با ترس. حرمت. خیانت و بی‌وفایی همراه 
می‌باشند؛ زیرا نزدیک به صد در صد پسران می‌گویند: با این دختران 
ازدواج نخواهند کرد. و در پاسخ از چرایی این کار می‌گویند: دختری که به 
این سادگی, عکس‌های زیبایش را به ما می‌دهد, نامه می‌نویسد و با ما 
بیرون می‌اید, برای ازدواج قابل اعتماد نیست! 

برای نمونه یکی از همین موارد را ذکر می کنیم : 

وقتی یکی از دختران به پسری گفته بود. اگر در عشق خود صادقی به 
خواستگاری بیا! 

پسر جواب داده بود: برو بابا! صد تا مثل تو در خیابان پیدا می‌شود. 
کنجکاوی و ترس ان ال تامنده شون کم دآفل شخ کفی: تست 

آیا دین و قرآن ما را از چنین دوستی هایی نهی کرده است؟ 

قرآن می‌گوید: «و لا متخذی آخدان»؛ با زنان رابطه پنهانی نداشته باشید. 
چه بسا راز اعلام عروسی. همین باشند. که مشاله از حالت خصوصی به 


راه نجات چیست؟ 


زان ای مات اه سار امه رومام با ناه 
مطرح کنیم. یا در صورت عدم امکان برگزاری مراسم عروسی و ازدواج, 
دختر و پسر حداقل با هم, نامزد و مقحرم شوند و سپس در موقع مناسب 
ازدواج کنند؛( 37) نکته بسیار و مهم , همأنا درک هویت و ارزش انسانی 
اس ای ی ام ای ما ی هار اس ات 
فا ری و را اه وا ی و۱1 


یک قطه عبرت آموز 


من دختری 2 ساله ام و اکنون 2 سال است در اصفهان ساکن هستم, 
زندگی من سراسر خاطرات تلخ و شیرین است که یکی از آنها واقعاً برایم 
ره کر وی و 
بر قدرت خداوند انجام شود. درست از اب در خواهد امد. 

دختران و پسرانی که از طریق دوستی های دروغین خیابانی برای خود 
سرگرمی درست می‌کنند, , هميشه به بن‌بست می‌رسند. 

من برادری داشتم که هشت سال از من بزرگ‌تر است و او دوستانی 
داشت که به خانه ما رفت و آمد می‌کردند؛ یکی از آنها فرزاد نام داشت 
که دانشجو بود و دارای رفتاری متین و موقر. 

مدتی بود که متوجه شدم حالتش عوض شده و خیلی بیشتر محبت می‌کند. 
یک روز که از کلاس زبان می‌آمدم, دیدم جلوی راهم سبز شد و گفت: 
شقایق جان سوار شو تا تو را برسانم, و با هم درباره موضوع مهمی 
من جواب دادم: اگر کاری داری مثل هميشه به منزل ما بیا و با پدر و مادر 
و برادرم صحبت کن. 5 7 ۳ 

خیلی فکر کردم, با خودم گفتم ایا او هم مثل پسران دیگر اخلاق هوس 
بازی داشت؟ 

به هر حال او رفت. 

بعد از آن خودم را از او پنهان می کردم چند ماه بعد در دانشگاه قبول 
شدم و او دوباره جلوی مرا گرفت و گفت: می‌خواهم شما را تا فرودگاه 
بدرقه کنم, با تندی گفتم لازم نیست. 

او در فرصتی که کسی متوجه نبود, نامه‌ای به من داد و من نامه را جلوی 
چشمش پاره کردم و از او خداحافظی هم نکردم. 

پنج ماه گذشت. 

روزی مادرم به دانشگاه تلفن زد و گفت: باید به تهران بیایی. 

من گیچ شده بودم, پرسیدم: برای چی؟! ۱ , 
مادرم گفت: فرزاد با خانواده اش پیج شنبه هفته اینده برای خواستگاری نو 
با مادرم خداحافظی کردم. اما از این ازدواج خوشحال نبودم,. چون قضاوت 
سابق را نسبت به فرزاد داشتم, در واقع او را یک پسر هرزه فرض 
می‌کردم. 

اما ناگهان روزی نامه‌ای از فرزاد برایم رسید. 

در آن نامه نوشته بود: اگر آن روز دعوتم را برای سوار شدن ماشین قبول 


می‌کردی, يا نامه‌ای را که کاغذی سفیدی بیش نبود! همراه می‌بردی, هرگز 
نمی‌شدم, حالا هم از تو خواهش می‌کنم خودت را برای اخر هفته برسان. 

بالاخره من تهران رفتم و مراسم انجام شد و بعد از سه ماه من و فرزاد 
ازدواج کردیم. ۲ ۲ 

الان یک سال و نیم است که از ازدواج ما گذشته و زندگی‌مان سرشار از 
عشق و محبت است. 

به راستی, نجابت و عفت یک دختر و صداقت و راستی یک پسر بزرگ‌ترین 
سرمایه ژد کی آن‌هاست., شاید اگر آن روز دعوت فرزاد را برای سوار 
شدن به ماشین, قبول می‌کردم, نظر او نسبت به من عوض می‌شد و مرا 
مثل دخترانی که به این دوستی‌ها تن می‌دهند؛ حساب می‌کرد. 

خواهر کوچک شما 

شقایق صدری 


این نشانه‌ها که به نجات دائمی ما کمک نموده و می‌کند, آذفف را سرشار 
از ایمان و ثبات می‌نماید؛ این موارد عبارتند از: 

محبت: 

توانایی" 

مهربانی؛ 

زیبایی؛ 

نزدیک بودن؛ 

این‌ها فقط در خداست که علیم است؛ قدیر و رحیم, جمیل. قریب. رحمان 
و از رگ گردن به تو نزدیک‌تر. 


راه نجات از عشق بحرانی 


آکز کت دچار عشق بحرانی شده باشد, چند پيشنهاد او را نجات می‌دهد: 
1 جایگزینی معشوق واقعی به جای عشق بحرانی؛ (که نشانه‌های آن 
گذشت) 

2 ایجاد اشتغالات فکری؛ 

3 چهل شب نماز شب بخواند؛ لازم نیست کامل باشد, حتی دو رکعت هم 
4 تفکر در عاقبت؛ 

5 شناخت بی‌وفایی ها. 

سوال: اگر دوستی فقط در حدّ حرف زدن, پیامک موبایلی يا تلفن باشد, 
چه طور است؟ 

جواب: انسان حریص و زیاده طلب است. این کلام و پیام به نگاه و نگاه به 
قرار و قرار به ... می‌انجامد. 


آثار 


تخریبی دوستی های دختران و پسران 


. ایجاد بدبینی؛ 
. تنوع طلبی (با چند دختر و پسر دوست شدن)؛ 


افت عم رل ۲ 


. ترویج فرهنگ غربی؛ 

. دلسردی برای تشکیل خانواده؛ 
. تاخیر در ازدواج؛ 

. از دست رفتن سرمایه زد کی 


نابودی یرت و مودا نی 

. منشاأ بیماری ایدز؛ 

. لذت همراه با اضطراب؛ 

۰ عذاب وجدان؛ 

۱ اضطراب روحی بعد از ازدواج؛ 

. الگوی نامناسب آینده؛ 

نود با کی عالی قاری ان ری 

. احتمال زیاد برای ارتباط حرام بعد از ازدواج؛ 

. باعث حوادثی هولناک (دعوا, جنایت و ...)؛ 

. سبب بی‌مهری خانواده داماد؛ 

. سوء استفاده‌های مالی؛ 

. گرفتاری در باندهای فساد؛ 

. باعث کوتاهی عمر؛ 

. آینده تاریک؛ ۱ 
. مکافات عمل (اين بلا بر سر ناموس خودش می‌اید)؛ 
. تجاوز به حقوق دیگران.(39) 


نکات مفیدی از دیدگاه کارشناس و مشاور 


مساله با عشق و محبت در تضاد است؟ 

پاسخ: نیازی به این حرفها نیست. دین ما سخنی برتر از همه می‌گوید. ما 
نیازی به تزریق عشق نیست. عشق يا گرایش, با ما هست, اما باید کسی 
را انتخاب کنیم که ما را نردبان هوسهای خودش نکند. بنابراین. مذهب 
عشق را ممنوع نکرده, بلکه با ایجاد مرزها و محدودیت‌ها آن را از ابتذال 
نجات داده است. 

دو حکایت واقعی از این عشق های رنگی: 

روزی پسر جوانی از من پرسید: چرا دخترها اینقدر ساده اند؟ 

گفتم: چطور مگر؟ 

گفتم؛ چطوری؟ 

گفت: چند روزی که باهم دوست شدیم و حرفهای عاشقانه زدیم. روزی با 
او تماس می‌گیریم و برایش یک فیلم هندی بازی می‌کنیم که دست مادرم 
شکسته و الان در بیمارستان است و برای عمل باید تا یک ساعت دیگر مثلاً 
ضد طز ار تومان بول به شمار شتا ن. بندهم. ان دختر ساده دل هم هرچه از 
طلا و پس‌انداز دارد در اولین فرصت به من می‌رساند. آن تیهنا آن پول 
سور و ساتی به پا می‌کنیم و برای هم تعریف می‌کنیم که امروز چند تا 
دختر را سر کیسه کرده‌ايم. حالا تصور کنید آن دختر ایثارگری که شب 
هنگام در رختخواب خود دراز ز کشیده و فکر می‌کند که با اين کار رمانتیکی 
که انجام داده, حتماً آن پسر را برای هميشه اسیر عشق خود کرده است؛ 
زهی خیال باطل.(41) 

عشق هایی کز پی رنگی بود 

عشق نبود عاقبت ننگی بود 

آقای دکتر گلزاری ریاست مشاوره دانشجویی دانشگاهها در دانشگاه علم 
و صنعت تعریف کرد: روزی یک زوج دانشجو که مدت کوتاهی (حدود شش 
ماه) از ازدواج شان نگذشته بود, رقف آهونی نز خلسسه متا ورد یدج 
به نلیجه نر سیدیم. در جلسه آخر از پسر پرسیدم شما در دوران دانشجویی 
ی ار بله, چند تا 

گفتم: اگر این مطلب را اول گفته بودید, این همه مشاوره طولانی نمی شد 
و علت اختلاف پنهان نمی‌ماند. پرسید چطور؟ 

گفتم: علت اختلاف همین است که شما با آن دوستیها, دچار بیماری 


تنوع‌طلبی شده‌اید. و حالا بعد از مدت کوتاه شش ماهه از این خانم که هیچ 
اشکالی هم ندارد, سیر شده‌آید. با این حرف از شرم سر به زیر انداخت. 
2 دوستی‌ها اغلته با فده ازدهانم اغان هی‌شوور دختر ان هی کته آهه ند 
من گفت که ما با هم ازدواج خواهیم کرد. 
بِ اعتقاد صاحب‌نظران انسان قبل از هر گناهی, حتماً آن زا توجیه می‌کند 
وال فشار وجدان مانع انجام آن کار خواهد شد. این توجیه صورتهای متنوع 
دارد. برخی از اساس منکر خدا ی یت ی 0 و 
جملات عوامانه ای, خود را به غفلت می‌زنند ... وعده ازدواج نیز از این 
گونه توجیهات است. 
تجربه نشان داده است که قریب به اتفاق این نوع دوستی‌ها به ازدواج ختم 
نمی‌شود. همان جوانی که قبل از ازدواج ممکن است با چند دختر ارتباط 
داشته باشد, از مادرش می‌خواهد که برای او دختر پاک و موّمن انتخاب 
کند. وقتی از او سوال می‌کنیم چرا با همان دختری که با او دوست بودی 
ازدواج نمی‌کنی؟ می‌گوید: او به درد دوستی می‌خورد ولی به درد ازدواج 
نه. ازدواج شوخی بردار نیست, يا من به او اعتماد ندارم! البته منکر این 
نیستم که درصدی از این دوستی‌ها به ازدواج ختم می‌شود و حذاقل 
دوره‌ای را در کنار هم احساس خوشی می‌کنند ولی این دوره پایدار 
نمی‌ماند. 
ی ار 
هیجانات عاطفی, شمار این‌ها هم کم نیست. 
این شیوه ساده لوحانه است. چرا که جنس مذکر يا مونث همچون 
محصولات مشترک یک شرکت نیستند که با شناخت یکی بتوانی بقیه را نیز 
شناسایی کنی. بلکه هر انسانی در عین داشتن سرشت مشترک دارای 
ویژگی‌های شخصی فراوانی است و این ویژگی‌ها انسان‌ها را از هم متمایز 
کرده است. در نتیجه این دلیل قانع کننده‌ای برای دوستی‌ها نیست. 
4 پیامدهای دیگر (روانی. اجتماعی) دوستی های خیابانی به ظاهر بی 
خطر 


دکی از افات کم:مکرر زیده قوف این افرادتضویری از هتسر آنده‌آل دا 
ضفت کنند: به ویژه هنگامی که با چندین نفر ارتباط پیدا می‌کنند. 

اینها ویژگی‌های مثبت دوست پسر پا دوست دخترهای خود را مین کیاز نز و 
تصوّری از تن آیتده:می‌ رو رات لا او کی از دوستان خو زیبایی, از 
دیگری وضعیت اقتصادی, و از سومی زبان نرم و لفاظی را می‌گیرند ان 
ذهن خود ترکیب می‌کنند و یک شخص خیالی را در ذهن خود خلق می‌کنند و 
از میان خواستگاران به دنبال کسی هستند که بتواند با آن تصویر ذهنی 
بداشی. کنی با ات کاییه باون اه سوم نها هه تخیر 


می‌اندازند و يا به هر حال تحت فشار روانی و ترس از نیافتن همسر 
مناسب با یکی از خواستگاران ازدواج می‌کنند ولی چون همسر را مطابق 
با آن تصویر رویایی نمی‌بینند. دچار انتظار بالایی از همسر خود شده, 
مخهولا عکدم تفاهم آشکار می‌شود. 
البته این تصویرسازی ذهنی غالبا به صورت ناخودآگاه انجام می‌شود و خود 
شخص نیز ممکن است نداند که دلیل تنش های مکرر با همسرش همین 
تصویرسازی و رویا و توقعات حاصل از آن است. مشکل دیگر زمانی است 
که یکی از همسایگان يا اشنایان دختر از ارتباط او با جوان غریبه خبردار 
شوند. این مسائل به انگیزه خیرخواهی پا حسادت. به خواستگاران می‌ر سد 
و کاهش پا حنی نیامدن خواستگار هم پیش ض ار -فتاسفانه. کم نیستند 
دخترانی که فقط به خاطر یک بار اشتباه کردن برای هميیشه از فهرست 
دختران انتخابی حذف می‌شوند. 
5 پیامد دیگر دوستی های خیابانی سوء استفاده و باج خواهی است. یکی 
از موارد تلخی که بنده از آن مطلع شدم, در مورد دختر نگون بختی بود که 
از روی سادگی نامه‌ها و عکس هایی به دوست پسر خود داده بودر آن ند 
حاضر به ازدواج با این دختر خانم نبود و اجازه ازدواج به کس دیگر را هم 
نمی‌داد! در نهایت دختر به خواستگار دیگری جواب ستبت.: داد..ولی آننه 
ظاهر دوست خیانت‌پيشه, نامه‌ها و عکس‌های آن خانم را سر سفره عقد 
تحویل داماد داد و آنچه نباید می‌شد اتفاق افتاد. 
مورد دیگر را یکی از دبیرهای دبیرستان دخترانه کرج در اختیارم گذاشت: 
یکی از شاگردان که ازدواج کرده بود از این دبیر محترم مشاوره خواست. 
زیرا دوست پسر سابق آن خانم به او زنگ زده و تهدید کرده هروقت 
شوهرت در منزل نبود باید با من تماس بگیری که به خانه شما بیایم وگرنه 
همه چیز را تلفنی به شوهرت خواهم گفت. 
مورد دیگر: دختری بود که بعد از سخنرانی درز بدیتز فستا رن زد رفن آمن: و 
گفت: دوست پسر من این گونه که شما می‌گویید نیست. 
گفتم: این با 0 ۱۹ 
دوستی او ادامه بدهی. البته او فکر خواهد کرد که شوخی می‌کنی ولی چند 
روزی این رفتارت را ادامه بده. اگر بعد از چند روز او دست به تهدید و 
توهین به شما نزد و نگفت که همه چیز را به پدرت می‌گویم. آن وقت من 
ِِ خودم را پس می‌گیرم. و ماجرا همان طور شد که بنده پیش‌بینی 
دم ! 
دختران جوان است. امروز قاچاق دختران؛ سومین قاچاق پر درامد جهان 
محسوب می‌شود و در رتبه بندی بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه قرار 
دارد. هرچند که قاچاق دختران عوامل فراوانی دارد. ولی یکی از عوامل 


این بدیده رت اغفال دختران با وعده‌های ازدواج و زندگی رقیایی در 
زا دارد. 

متاسفانه در کشور ما نیز گاهی حوادث تلخ از این دست رخ می‌د هد ۰ (42) 
در نهایت راه نجات. باز هم گسترش فرهنگ شرقی ازدواج و توستید 
انکیزش:.های دیتی و دلن.شیردن: به روش‌های .دین واستی, و اسان کبری 
ازدواج و تعاون و همکاری و کنا ر گذاشتن توقع ها است. قدری خدا را هم 


1) چشم و نگاه, نوشته محمدحسین حق‌جو. 
2) المحجة, جح 5. ص 62 (چشم و نگاه. ص 49). 
3) سوره نور, آیات 31 - 30. 

4 فرر آلخکم. 

5) امال صدوقرحمه الله, ص 429. 

6) بحارالانوار. ج 73 ص 366. 

7 نهج الفصاحه. 

8 نهح‌البلاغه. 

و سامتر اکرمصلی الله یه والم مت ان الحکسه کلمه 2و 202 
0 علی‌غلیه السلام: 

1 همان, کلمه 2058. 

2) همان کلمه 20262. 

3) وسائل الشیعه, جح 14. ص 945. 

4) خصال, ج 1. ص 29. 

5) میزان‌الحکمه, شماره 20279. 

6) میزان‌الحکمه. شماره 2031. 

7) سوره موّمن, آیه 19. 

8) علق /14. 

9 سوره زخرف. ایه 71. 

0) وسائل‌الشیعه, ج ۰14 ص 174. 

1 میزان‌الحکمه, جح 10, ح 20244. 

2۸2 همان, ح 20274. 

3) همان, ح 20245. 

4 میزان الحکمه, ج 10, ح 20246. 
5 همان, ح 20248. 

6) همان, ح 20250. 

7 همان, ح 20251. 

8 همان, ح 20253. 

9 همان, ح 20255. 

0) چشم, نگاه و چشمک» محمدحسین حق‌جو. 
1 المحجه, ج 4, ص 240. 

2 بحارالانوار ج 70, ص 387. 

33) سوره احزاب, آیه و9 


4 فضائل السادات. ص 241. 

35) و الذین اذ| فعلوا فاحشه ۰ سوره آل‌عهر ازن: ۳ ی 1 

6) خزينة الجواهر. ص 320 به نقل از روضه الانوار. محقق سبزواری؛ 
نورالثقلین, ذیل ایه <13. 

7) در ازدواج پنج خاصیت هست: تسکین. تحصیل(محصول برای زندگی)؛ 
تکمیل, تطهیر و تامین. 

38 غررالحکم. امیرالمومنین علیه السلام. 

9 دختران. می‌پرسند: چرا؟؛ اسدالله محمدی نیاء قم, انتشارات سبط 
اکبر. 

0) مسئولیت و سازندگی, ج 1, استاد علی صفائی حائری. 

2 سایت پرسمان. علی ارجمند, با اندکی تغییر در نقل. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





